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 دهیچک
 قرارداد این در المللی است.ه داخلی و بیناز جمله عقودی شایع در عرص عقد تصریف

به دلایلی از قبیل عدم فروش  کندمی به صورت شفاهی و یا کتبی شرط یکی از متعاقدین
با توجه به  را به فروشنده برگرداند. مازادهمه یا بخشی از کالا و یا عدم نیاز برخی از آن، 

که قطعی بودن معامله و مشخص بودن معقود علیه از جمله شروط صحت عقود مالی این
شود آن مطرح میای از ابهام است، سؤالی که است ولی این شرط در این عقد در هاله

شده در آن چه شرط قیدکه با وجود این ابهام، ماهیت فقهی این عقد چیست؟  است
حکمی دارد؟ در خصوص ماهیت و مقایسه این عقد با عقود متعارف فقهی، با وجود 

دادهایی همچون خیار شرط، بیع توکیلی و سمساری یا عدم اروجوه تشابه این عقد با قر
بسا از جمله یکی از آنها یا به عنوان یک قرارداد مستقل ر، چهانطباق آن با عقود مذکو

عقد تصریف با الفاظ بیع و شرط و اینکه مقصود  محسوب شود؛ ولی با توجه به انعقاد
رسد عقد تصریف همان بیع و به نظر می رارداد بیع و شرط است،نهایی متعاملان از آن، ق

اری برخوردارند و این همانندی تا های بسیشرط باشد، زیرا این دو عقد از شباهت
-جاست که وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین، در ذهن ایجاد میبدان
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شده رسد که شرط قیدتوان گفت به نظر میکند. اما در مورد قید شرط در عقد تصریف می
 .گردددر این عقد بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و در نتیجه موجب بطلان عقد نمی

عقود مالى، مقتضاى  ف،یعقد تصر ،یعقد سمسارخیار شرط، و شرط،  عیب ها:کلیدواژه
 .عقد

 
 لهطرح مسئ

گیری رو به فزونی گذارده ظهور نیز به طور چشمنوطرح مسائل  تحولات ها گسترش دامنب
 یاز سو یگردیده ول از امور یاز یک سو سبب تسهیل بسیاراین تحولات،  هر چنداست، 
از ابهام قرار  ایاز این نوع تصرفات را در هاله یسبب شده صحت و سلامت بسیارر دیگ

 را از این نوع تصرفات یدر مورد صحت یا بطلان برخ یکه اختلاف نظر فقه یطوردهد به
 یادید در عرصه تولید و تجارت، تقاضاز این تصرفات ج ییک. نیز به دنبال داشته است

مراکز تولید  فروشان ومراکز پخش از عمده یحت ن ورف خرده فروشااز ط دو خری سنج
عقد »نشده به آنان است که از آن به عنوان  فروخته سااجندن گردانس به شرط بازپ

قرارداد نه معامله باید گفت که امروزه این نوع  وعن نای یحشود. در توضییاد م «تصریف
که در سایر اصناف مثل بل و است ردهرواج پیدا ک یذایغ وادتنها بین فروشندگان م

ه و... نیز فروشندگان مجلات و روزنام ،فروشندگان دارو ،یفروشندگان مصالح ساختمان
ه شود کیقید م یو یا به صورت کتب یدر قرارداد این معامله، بصورت شفاه .شودیمنعقد م

 هب ا راآنه ،الااز ک یاز قبیل عدم فروش یا عدم نیاز برخ یتواند به دلایلیخریدار م
 یاارتباط معن ینیز بر مبنا «تصریف»از گرداند. وجه تسمیه این نوع عقد به ب ندهفروش

، فارسابن) «قلب و برگرداندن» یکه تصریف در لغت به معنا یمعن دینآن است ب یولغ
از کالا  یت، از آنجا که در این قرارداد طرفین بر استرداد برخسا .(342، ص3ج، ق1399
شده است.  ینامگذار مکنند به این اسیق من توسط خریدار توافرت عدم فروش آدر صو

کالا،  یهاکنندهمراکز تولید و پخش یاز سو یهمچون جلب مشتر یدلایل هب این تصرف
شده، تولید یکالاها ییاببازار یداران، دشوارتوسط فروشندگان و مغازه سفروش اجنا

-به یچنین در اختیار نداشتن نقدینگهم و سدار از به فروش نرسیدن اجنامغازه سعدم تر
کنندگان و فروشندگان راه نجات و رونق تجارت از تولید ییارسو ب شودیمنعقد م وفور

 .دانندیتصریف م عقدخود را در همین 
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 برخی از جوانب مجهول این پژوهش عبارت است از:

وع ین نع قرارداد چیست؟ با توجه به اینکه تصرف و حکم اماهیت فقهی این نو الف(
شود، ماهیت معامله مبهم است و برخی از شرایط اساسی صحت قرارداد در آن رعایت نمی

ها قرار این نوع تصرف مبهم است و مشخص نیست که در زیر کدام یک از انواع قرارداد
ز آن است؟ آیا رد. چنانچه از جمله عقود معاوضی و بیوع است شامل چه نوعی اگییم

ده است تا به نمایندگی از او اجناس را بفروشد و بقیه را به صاحب کننفروشنده وکیل تهیه
اصلی آن بازگرداند؟ آیا خریدار به عنوان سمسار کالا را تحویل گرفته و حقوق و تکالیف 

 شود؟سمسار و عامل در خصوص او اعمال می
ارداد، حکم این معامله و شرط قیدشده در عقد در صورت بیع بودن این نوع قر (ب
شده در گردد و یا شرط قیدآیا درج چنین شرطی در قرارداد سبب بطلان عقد می ت؟سچی

 گردد؟این عقد بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و در نتیجه موجب بطلان عقد نمی
 

 پیشینه تحقیق
جو در آن برخی از معاصرین در واینترنت و جستا بررسیهای صورت گرفته از طریق ب

 شود:زیر به آنها اشاره میاند که در لاتی به نگارش گرفتهاین باب قدم گذاشته مقا
اثر دکتر محمد بن سعد دوسری که علاوه  «العقد علی التصریف دراسة فقهیة» همقال -1

بر ذکر مفاهیم مقدماتی در سه باب جداگانه به صورت مختصر عقد تصریف را توضیح و 
 تشریح کرده است.

اثر دکتر عبدالله بن ناصر سلمی که علاوه بر  «کمهعقد التصریف توصیفه و ح» همقال -2
ها و اصطلاح، در یک فصل بعضی از صورت بیان مفاهیم مقدماتی عقد تصریف در لغت و

 حالات عقد تصریف را تشریح کرده است.
 :رخی از تفاوتهای این مقاله با مقالات فوق عبارت است ازب
-در ،است نشدهعقد نقد و بررسی  الذکر به صورت دقیق ماهیت ایندر مقالات فوق -1

این که آیا در ذیل بیوع  حالی که این پژوهش سعی دارد ماهیت این نوع تصرف از قبیل
  .دبحث کنبه صورت دقیق  را گیرد یا نوعی وکالت و یا سمساری استقرار می
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در مقالات گذشته، وجوه افتراق و اشتراک عقد تصریف با عقود متعارف فقهی  -2
بحث و بررسی ها ی که در پژوهش پیش رو، تفاوتها و شباهتحال در ،شده استارزیابی ن

 .است گردیدهه و برای ایرادات احتمالی وارده پاسخ ارائه شد
در حالی  ،دشوبحث می یف در میان کسبههای رایج عقد تصرصورتدر این پژوهش  -3

قول به  با سمساری وارتباط عقد تصریف : که در مقالات فوق برخی از این حالتها مانند
 . مستقل بودن آن ذکری نشده است

تحلیلی ماهیت عقد تصریف را در  حاضر بر آن است تا به روش توصیفیژوهش پ
 د.بررسی کنقلمرو فقه تطبیقی 

 
 ماهیت فقهی عقد تصریف

پیدا بودن عقد تصریف و با کاوشی که نگارنده انجام داده است، در منابع فقهی نو ا توجه بهب
، فارسابن) برگرداندن() ولی با توجه به معنای لغوی ،ی از آن ارائه نشده استتعریف
توان می چگونگی انجام آن در میان آنها و فهم عرفی مردم از (342، ص3ج، ق1399
به صورت  آن در قرارداد عقد تصریف عبارت از عقدی است که یکی از متعاقدینگفت: 

از قبیل عدم فروش همه و یا بخشی از کالا و یا  به دلایلی کندشفاهی و یا کتبی شرط می
با تعریفی که از عقد تصریف ارائه  را به فروشنده برگرداند. مازادعدم نیاز برخی از آن، 

رسد این عقد از جهاتی با بیع و شرط، بیع و خیار، بیع توکیلی و بیع شد، به نظر می
تطابق کامل عقد تصریف با هیچ سمساری شباهت هایی دارد، با این حال با توجه به عدم 

های در ادامه دیدگاه ن است گفته شود یک عقد مستقل است.یک از این موارد، ممک
مختلف احتمالی در تبیین ماهیت فقهی عقد تصریف که در ذیل کدام یک از انواع این عقود 

 گردد:گیرد ذکر میقرار می
 

 خیار شرط بودن عقد تصریفبیع و  .1
بسا بتوان این عقد را از جمله که در عقد تصریف وجود دارد، چه ا توجه به شرطیب

مصادیق آن قرار داد. از دیدگاه فقهی خیار شرط عبارت از عقدى است که به موجب آن 
خریدار و فروشنده و یا یکی از آن دو در خلال مدت معین، بیع را به داشتن خیار میان 

، 5ق، ج1409؛ علیش، 567، ص4، جق1412عابدین، کنند )ابنفسخ و امضا شرط می
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؛ مروارید، 202، ص3تا، ج؛ بهوتی، بی410، ص2ق، ج1415؛ خطیب شربینی، 112ص
 (.138، ص13ق، ج1410
 

 . ویژگیهای خیار شرط1-1
 رخی از ویژگیهای بیع به شرط خیار عبارت است از: ب

عقد بیع،  خیار شرط در بیع خیاری، زیرا بدون اشتراط خیار در4الزام وجود لفظ لف(ا
 (. 701، ص2ق، ج1400گردد )نمری، خیار ثابت نمی

بیوعی که در مجلس عقد، تقابض ثمن و مبیع و یا یکی از آن دو شرط است، شرط  (ب
جا؛ نووی، خیار در آنها جایز نیست، همانند بیع صرف، طعام به طعام، سلم و غیره )همان

، 4تا، جالغطاء، بیکاشف ؛ آل505، ص3ق، ج1388قدامه، ؛ ابن192، ص9تا، جبی
 (.46ص

 متصل بودن خیار شرط به عقد: از دیدگاه جمهور، ابتدای مدت خیار شرط، متصل (ج
؛ خطیب 111، ص5تا، ج؛ خرشی، بی14، ص4ق، ج1313و ملحق به عقد است )زیلعی، 

، 7تا، جحزم، بی؛ ابن66، ص4تا، ج؛ مرداوی، بی417، ص2ق، ج1415شربینی، 
دانند و امیه اشتراط خیار متصل با عقد و منفصل از عقد را جایز می(، ولی ام314ص

توانند در زمان عقد بیع، ابتدای خیار را مثلاً بعد از دو ماه از تاریخ معتقدند که متعاقدین می
                                           

اند کاررفته در انعقاد عقد دیدگاههای متفاوتی را بیان داشتهفقها درباره ارتباط میان مقاصد و الفاظ به .4
هور )حنفیه، مالکیه، حنابله، قولی نزد شافعیه( آن است که ملاک در عقود که به شرح ذیل است: دیدگاه جم

؛ زرکشى، 282، ص4ق، ج1332؛ باجى، 23، ص22ق، ج1414بر مقاصد و معانی است )ر.ک: سرخسی، 
شود )ر.ک: کاسانى، رو هبه معوض با استناد به این اصل، بیع دانسته می( و از این373، ص2ق، ج1405
شود )ر.ک: (. هبه منفعت با عوض اجاره محسوب می302، ص12تا، ج؛ نووى، بی153، ص5ق، ج1406
شود و بالعکس حواله به (. کفالت به شرط برائت اصیل، حواله محسوب می102، ص5ق، ج1313زیلعى، 

(. دیدگاه 239، ص6تا، جنجیم مصری، بیشود )ر.ک: ابنشرط عدم برائت محیل، کفالت محسوب می
کاررفته در عقد است و قولى نزد حنابله آن است که ملاک در عقود بر صیغه و الفاظ بهشافعیه، امامیه 

شافعیه در حالى که (. 131، ص1تا، جالغطاء، بی؛ آل کاشف257، ص3ق، ج1415)ر.ک: خطیب شربینی، 
، دانند، ولى در ترجیح فروعات فقهى آن اختلاف دارند )ر.ک: سیوطىدر اصل ملاک آن را بر الفاظ مى

 (.166، ص1ق، ج1411
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تا، عقد شرط قرار دهند، با این استناد که ادله لزوم عمل به شرط، عام است )خویی، بی
 (. 191-192، صص3ج

 جمهوردیدگاه  دارند: دیدگاهدو  در این زمینه فقهالوم بودن اجل در خیار شرط: مع (د
خیار شرط  در که مدت آن است( و امامیه صحیح و مذهب نزد حنابله، حنفیه، شافعیه)

، ق1415، یشربینخطیب  ؛6، ص6ج، تابی، مصری نجیمابن) باشد مضبوطبایستی معلوم و 
چه  ؛(374، ص2جق، 1407فهد حلی، ابن؛ 85، ص2ج، تابی ،حجاوی؛ 417، ص2ج

از بیعی که غرر در آن  پیامبر حال آنکه در عقد است،غرر  ، مستلزممدتآنکه جهل به 
، ق1409؛ حر عاملی، 1513صتا، بن حجاج، بى مسلم) وجود دارد نهی فرموده است

مجهول، که خیار  آن است اما قولی نزد حنابله .(225، ص9ج، تابی، ینوو؛ 448، ص17ج
و  ولی مالکیه ،(502، ص3ج، ق1388، هقدامبنا) صحیح و جایز استو ابدی مطلق 
، 4ج، ق1412، حطاب) مجهولدانند نه خیار مطلق و ابدی را جایز میفقط خیار  امامیه
رسد قول (. با توجه به ادله، به نظر می192 و 190، صص3جتا، خویی، بی؛ 414ص

ار شرط بایستی معلوم باشد راجح است، زیرا جهل به که اجل در خینجمهور مبنی بر ای
 .مدت، مستلزم غرر در عقد است همانند جهل در مدت پرداخت ثمن در بیع

 
 . مقایسه عقد تصریف با بیع و خیار شرط1-2
قد تصریف با ماهیت خیار شرط عبارت از عقدی است که یکی از متعاقدین خیار را در ع

آن مدت کالا به فروش رفت بیع لازم باشد و اگر  تاگر شرط قرار دهد که ا معلومی مدت
خیار داشته حق  فروشنده هب ازادگرداندن مرو یا بخشی از آن به فروش نرفت در ب همه
 باشد.
ز این رو عقد تصریف از جهاتی با خیار شرط شبیه است، برخی از وجوه تشابه آن ا

 عبارت است از: 
شرط یکی از شروط صحت آن است، بنابراین در با توجه به اینکه صیغه در خیار  لف(ا

صورتی که ماهیت عقد تصریف خیار شرط دانسته شود، این شرط در عقد تصریف نیز 
آید و در عقد تصریف نیز خیار در برگرداندن مازاد شمار مییکی از شروط صحت آن به

 شود. کالا در صورت عدم فروش آن در خلال مدت معین به شرط گرفته می
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قد تصریف از جمله عقودی است که تقابض در آن شرط نیست و این بیع غالباً به ع (ب
رو دخول خیار شرط در عقد تصریف با توجه به عدم گردد، از اینصورت نسیه منعقد می

 شرط تقابض در آن، بایستی جایز باشد.
ایع اگر چه عقد تصریف در میان بازاریان و کسبه کاران بدون تحدید اجل رایج و ش (ج

است، اما از آنجایی که معلوم و معین بودن اجل در عقود مالی یکی از شروط صحت عقد 
رو آید و از طرفی بیشتر فقها معتقد بر معلوم و مضبوط بودن اجل هستند، از اینشمار میبه

ق، 1411)سیوطی، « مُسْتَحَب ٌّالْخِلَافِ مِنْ الْخُرُوجُ »در عقد تصریف نیز با استناد به قاعده 
( بهتر است این اجل در عقد تصریف نیز 20، ص1ق، ج1412؛ شهید ثانی، 136، ص1ج

المعروف » هچه مدت در عقد ذکر گردد و یا با استناد به قاعدمعلوم و مضبوط واقع شود. 
، 1جق، 1427زحیلی، )« عرفا کالمشروط شرطا، بل المعروف بین التجار کالمشروط بینهم

 .نزد متعاقدین معروف باشد مدت عرفاً (158، ص1جتا، یطاء، بالغآل کاشف؛ 351ص
رسد عقد تصریف ا توجه به نحوه انجام قرارداد خیار شرط و شباهتهای فوق به نظر میب

این دو عقد از مشترکات و  از حیث ماهیت متناسب با بیع و خیار شرط باشد، زیرا
جاست که شبهه تا بدان مشترکات شباهتهای بسیاری برخوردار هستند و این همانندی و
 کند، با این حالدر ذهن ایجاد می وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین

جود دارد که برخی از این تفاوتها به عقد تصریف و و خیار شرط میان بیع و هاییتفاوت
 شرح ذیل است:

اسلامی خیار شرط از جانب مشتری در فقه  بیع و کالای مشروط در هبیع و هب -1
شود، در حالی که هدف و قصد دلالت بر اسقاط خیار از جانب مشتری محسوب می

مدت  خلال مشتری در عقد تصریف با خیار شرط، فروش کل کالا و یا بخشی از آن در
مشتری در باقی  خیاررود بایستی خیار است، پس وقتی بخشی از این کالا به فروش 

 شود.ساقط 
توسط مشتری در  کالای مشروط بخشی از هبیع و هب د گفتبای ایراد به این پاسخر د
کند و در را در بخشی که به فروش رفته است ساقط می فقط خیار آن مشروط، مدت خلال

خیار آن در بخشی که هنوز به فروش  رواز اینگردد، بیع لازم می رفته،فروش همان بخش
ی جریان دارد که معدود و یابر کالاه غالباً عقد تصریف زیرانرفته است باقی است، 
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عاقدین مانعی بر تجزیه خیار در صورت رضایت مت ییکالاهاچنین در  شمردنی هستند و
، عاصمی؛ 264، ص5ج، ق1406، یکاسان) کندو عقد با تعدد مبیع تعدد پیدا می نیست
 (.368، ص4ج، ق1397
دلالت بر  در خیار شرط، اذن بایع و مشتری بر تصرف کالا در خلال مدت خیار، -2

رو در عقد تصریف نیز بایستی این اذن ، از اینشودمحسوب می آناناز جانب  بیع امضای
 مستلزم امضای بیع و سقوط خیار از جانب آنان به حساب آید.

اذن بایع و مشتری بر تصرف کالا در خیار شرط  :ر پاسخ به این ایراد باید گفت کهد
حال آنکه بایع در عقد تصریف عرفاً تا پایان  تعبیر بر امضای عقد از جانب آنان است،

مدت مشروط از هیچ دخل و تصرفی بر کالا برخوردار نیست، زیرا غالباً در عقد تصریف 
پذیرد که در این عقد را نمی( برگرداندن کالا در صورت عدم فروش) مشتری بدون اشتراط

رو بایع به نیست، از این که این به مصلحت اواین صورت کالا نزد بایع باقی خواهد ماند 
هدف بازاریابی کالا از برخی حقوق خویش با رضایت کامل همانند عدم لزوم عقد از 

های توان یکی از تفاوترا می با توجه به این مطلب این ایراد .کشدجانب مشتری، دست می
ف موجود میان این دو عقد دانست، پس در نتیجه این ایراد بر خیار شرط بودن عقد تصری

  .وارد است
بیشتر از که خیار شرط  آن استشبرمه حنیفه، شافعیه، اوزاعی، لیث، ابنابودیدگاه  -3

، 2ج ،ق1425رشد، بنا؛ 41، ص13ج، ق1414، یسرخس) روز جایز نیستسه شبانه
از  که نزد پیامبرمستند این قول روایتی است  .(190، ص9ج، تابی، ینوو ؛209ص

به آن مرد  پیامبر .خوردیفروش فریب م در خرید و سخن به میان آمد کهمردی 
بعد در هر کالایى  .در کار نباشد یبگو: مشروط بر آنکه فریب یهرگاه معامله کرد :ندفرمود

و اگر راضی  ردا نگه تنزد خود که خریدی برایت سه روز خیار باشد اگر راضی بودی
که عقد حال آن (.2355ص، تابی، قزوینی هماجبنا) 5آن را به صاحبش برگردان نبودی

خیار شرط  دیدگاهروز جریان دارد، که با استناد به این بر بیشتر از سه شبانه اًتصریف غالب
 د.کرروز منعقد بر بیشتر از سه شبانه توانرا نمی عقد تصریف در

                                           
 (.2355، ش355، ص5ق، ج1412. البانی این حدیث را حسن دانسته است )ر.ک: البانی، 5
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به مستند این قول حدیث منقذ بن عمرو است و : در پاسخ به این ایراد باید گفت که
اسحاق ضعیف است، زیرا این حدیث را ابن منقذ بن عمرو حدیث اسحاقس ابندلیل تدلی

 ی پیامبریمرسل روایت کرده است و محمد بن یح به صورت ی بن حبانیاز محمد بن یح
( 52، ص3ج، ق1403، بوصیری؛ 190، ص9ج، تابی، ینوو) درک نکرده است را ندیده و

روز بر مخرج غالب شبانه سه ربصورت تقدیر خیار  در آن ،حدیث و به فرض صحت
و این قید  دشوفسخ و لزوم حاصل می بصیرت ،روز سهتا  ، زیرا غالباًگرددحمل می
 در ضمن .(168، ص2ج، ق1415، یجوزبنا) روز نیست سهمنع زیادت از  مقتضی
، کرخی و بن حسن شیبانی ابویوسف، محمد، امامیه، حنابله، مالکیه) جمهوردیدگاه 

لیلی، حسن بن صالح، اسحاق ابیمنذر از شافعیه، سفیان ثوری، ابنفیه، ابن طحاوی از حن
( بر خلاف آن ثابت است، بن راهویه، ابوثور، عبیدالله بن حسن عنبری، و داود ظاهری

که در خیار شرط مدت معینی تعیین نشده است، بلکه متعاقدین هر  جمهور بر این باورند
زیاد، زیرا  چهچه آن مدت کم باشد  ؛شند جایز استمدتی را که در خیار، شرط کرده با

مصلحت متعاقدین و دفع ضرر از آنها مشروع  و خاطر حاجته خیار شرط در عقد بیع ب
-بنا) شودبیشتر از سه روز احساس می اشده است و گاهی این حاجت در بعضی از کالاه

، 9ج ،تابی، ی؛ نوو41، ص13ج، ق1414، ی؛ سرخس498، ص3ج، ق1388، هقدام
 (.190، ص3جتا، ؛ خویی، بی225، ص3ج، ق1425رشد، بنا؛ 190-225صص
شود که بر عقد تصریف با ماهیت بیع و خیار شرط ین برداشت میچن ز مطالب فوقا

-و از این ایراداتی وارد است که در نتیجه با اصول عرفی و رایج این عقد در تعارض است

 رسد.یف چندان موجه و مستدل به نظر نمیرو بیع و خیار شرط دانستن ماهیت عقد تصر
 

 بودن عقد تصریف بیع توکیلی .2
همانند  را کالت عبارت از عقدی است که به موجب آن کسی که اهلیت تصرف داردو

، )غیتابی دنایب و جانشین خود قرار دا پذیر استانجام کاری که شرعاً نیابتخویش برای 
؛ 260، ص2جتا، ، بی؛ انصاری68، ص6جتا، ؛ خرشی، بی216، ص9جق، 1420

رو در عقد از این(. 367، ص4جق، 1412؛ شهید ثانی، 232، ص2جتا، حجاوی، بی
 دهد.دار را بر فروش کالا جانشین خود قرار میتصریف تاجر مغاره
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 ویژگیهای بیع توکیلی .2-1
 رخی از ویژگیهای توکیل در خرید و فروش عبارت است از:ب

به اتفاق  ،باشد، چنانچه در ذکر اجرت، سکوت شود معلومآن در  و عمل اجرتلف( ا
، 5ج، ق1412، حطاب؛ 27، ص6ج، ق1406، کاسانی) دگرداجرت مثل لازم می فقها
طاء، الغآل کاشف؛ 404، ص5ج، تابی، ی؛ مرداو407، ص6ج، ق1421، ی؛ عمران188ص
ق بیان گردیده ( و چنانچه عمل در آن معلوم نگردد و موکل فیه مطل75، ص4جتا، بی

که  آن استحنفیه(  دزن قول مفتى به و ، امامیهمالکیه، شافعیه، حنابله) جمهورباشد، دیدگاه 
، 3ج، ق1310، )بلخی شودمیدر صورت مطلق بر نقد بلد، عدم نسیه و ثمن مثل حمل 

 ؛243، ص3ج، ق1415، یشربینخطیب ؛ 827، ص2ج، ق1423شاس، بن؛ ا588ص
ابوحنیفه معتقد است که در ولی  ،(50، ص3جتا، حلی، بی؛ 474، ص3ج، تابی، یبهوت

 (.268، ص9ج ،ق1420، غیتابی) جایز است ییو به هر کالا طلق به قلیل و کثیرصورت م
آل ؛ 418، ص6ق، ج1421ب( در وکالت بر بیع، اجل بایستی معلوم باشد )عمرانی، 

 (.75، ص4جتا، طاء، بیالغکاشف
، ق1414، یسرخس) اجرت و بدون اجرت جایز است توکیل در بیع و شراء با( ج
، 3ج، ق1415 ،یشربینخطیب ؛ 216، ص1ج، تابی، کلبی جزیبنا؛ 91، ص19ج
توکیل با (. چنانچه 22، ص3جتا، حلی، بی ؛68، ص5ج، ق1388، هقدامبنا؛ 239ص

بر و تمام احکام فقهی اجاره  محسوب شده اجاره در فقه اسلامی انعقاد یافته باشد، اجرت
؛ 832، ص2ج، ق1423 ،شاسابن؛ 91، ص19ج، ق1414، یسرخس) گرددجاری میآن 

 (.75، ص4جتا، طاء، بیالغآل کاشف؛ 28، ص5ج، ق1415، یشربینخطیب 
 

 مقایسه عقد تصریف با بیع توکیلی .2-2
فروش و یا عمده به موجب آن عبارت از عقدی است که بیع توکیلیقد تصریف با ماهیت ع

کند که اجناسش را به قیمت معین به فروش برساند  دار را وکیلفروش و مغازه، خردهتاجر
و وکیل در برابر فروش کالا اجرت معینی را دریافت کند و آنچه به فروش نرفت را نیز 

 گرداند.رب
رسد عقد تصریف از جهاتی با توکیل در خرید و فروش شبیه باشد. برخی از ه نظر میب

 ست از:وجوه تشابه آن عبارت ا
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ی زیرا مقصود و هدف نهای ،در عقد تصریف نیز اجرت و عمل معلوم و معین است (لفا
ه از آن برای طرفین است و این های تجاری و سود حاصلاز آن جا افتادن کالا در بازار

 .با اخذ اجرت بر آورده نخواهد شد جز
ز توکیل در بیع وکالت انعقاد یافته باشد و ماهیت آن نی هاگر عقد تصریف با صیغ (ب

دانسته شود، در آن صورت اجاره محسوب گردیده و تابع قوانین و مقررات مربوط به 
 .رو اجل در آن بایستی معلوم باشدو از این اجاره خواهد بود

 متناسب با ماهیت از حیثرسد که عقد تصریف به نظر میهای فوق، شباهتا توجه به ب
وکیل و  است ایب موکل، بلکه نداردت بر چیزی نمالکی یل،، زیرا وکباشدوکالت در بیع 

بنابراین خللی همانند مجهول بودن مالکیت مبیع  د،کنوجهی را به موکل خود پرداخت نمی
، و ثمن و مجهول بودن پایان و قطعیت معامله بر قول وکالت بودن عقد تصریف وارد نیست

منزله اقدام خود به و معلوم زیرا موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی معین
تبع به کند که به نام و حساب موکل تصرفاتی داشته باشد وداند و آن را به او واگذار میمی

با  در حکم واسطه است. گردد، چرا که وکیل فقطمیموکل بر آن، آثار مترتبه از آن نیز به
 وارد است: تیایرادا نیز بر قول به وکالت بودن عقد تصریف وجود این شباهتها

و از جمله عقودی  بر تبرع و عدم استحقاق اجرت است اصل در وکالت اول: یرادا
د تصریف بازاریابی که مقصود از عقحال آن ؛نیست که بر اساس تبادل مشروع شده باشد

، 4ج ،ق1405، یحمو) های تجاری و سود حاصله از آن برای طرفین استکالا در بازار
 .(121ص
اخذ اجرت در عقد وکالت امر جایزی است و فقها  :راد می توان گفتای این پاسخ بهر د

عوض اتفاق دارند، زیرا در صورت قول به وکالت بودن عقد  در قبالبر جواز وکالت 
 گردد.تصریف شروط و ارکان عقد اجاره بر آن اعمال می

 هندبخواعقد وکالت از جمله عقود جایز است و هر یک از طرفین هر زمان  دوم: یرادا
د، در حالی که عقد اجاره از جمله عقود لازم است که در عقود نرا فسخ کن توانند آنمی
خطیب ؛ 567، ص3جق، 1310 بلخی،) نیست پذیرامکانفسخ جز با رضایت طرفین  ،لازم

تا، طاء، بیالغآل کاشف؛ 75، ص5جق، 1388قدامه، ؛ ابن257، ص3جق، 1415شربینى، 
 (.310، ص1ج
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ند که عقد وکالت از جمله بلی، فقها بر این باور :توان گفتایراد می نای پاسخ بهر د
ت از جمله عقود که وکالت با اجراما این؛ زیرا اصل در آن بر تبرع است ،عقود جایز است

قرار ذیل به اند که متعددی را بیان داشته دیدگاههای زمینه فقهادر این  ،لازم است یا جایز
 است:
که وکالت با اجرت و بدون اجرت از جمله عقود  آن استحنابله  ،هحنفیه، شافعییدگاه د

-ملاک، الفاظ بهرا فسخ کنند، زیرا  توانند آنمی اراده کنندجایز است و طرفین هر زمان 

و استحقاق اجرت،  وکالت منعقد شده است هو این عقد با صیغ رفته در انعقاد عقد استکار
 ،خطیب شربینی؛ 131، ص5ج، ق1412 ،دینعاببنا) دکنرا از اصلش خارج نمى آن

معتقدند که بر  و امامیه مالکیه(؛ اما 468، ص3جتا، بهوتی، بی؛ 257، ص3ج، ق1415
و  وکالت با اجرت نزد مالکیه رواین از و گرددوکالت با اجرت احکام اجاره تطبیق می

، 6ج، ق1409، علیش) دشواز عقود لازم است و جز با رضایت طرفین فسخ نمی امامیه
 .(75، ص4جتا، طاء، بیالغآل کاشف؛ 416ص
ید در عقد وکالت امانی است و در صورت هلاک و تلف شدن بدون تعدی و : یراد سوما

، 2جق، 1423شاس، ؛ ابن567، ص3ج ق،1310 ،بلخی)ست وکیل ضامن نی تفریط،
آل ؛ 347، ص4جق، 1418مفلح، ؛ ابن254، ص3جق، 1415، خطیب شربینی؛ 831ص
ید در عقد تصریف ضمانی است و در  که عرفاًحال آن (،69، ص4جتا، طاء، بیالغفکاش

 . فروش ضامن آن است، خردهصورت هلاک و تلف شدن کالا
در صورتی که ماهیت عقد تصریف توکیل در بیع : توان گفتر پاسخ به این ایراد مید

عقد رو ید در گیرد و از اینو مقررات توکیل در بیع قرار بایستی تابع قوانین  دانسته شود،
لیکن پذیرفتن آن، عقد تصریف را از صورت ؛ ماهیت وکالت نیز امانی استتصریف با 

 .دکناصلی و شایع امروزی که ضمانی بودن آن است خارج می
در وکالت غالباً برای وکیل در خرید و فروش اجناس، محدودیتهایی وجود : یراد چهارما
دار در کار خود از آزادی کامل فروش و مغازهریف خردهحال آنکه در عقد تص دارد،

 .برخوردار است و حق هر دخل و تصرفی بر کالا را دارد
در صورتی که ماهیت عقد تصریف، توکیل در بیع  :توان گفتر پاسخ به این ایراد مید

له با ذات عقد که این مسئبایستی از مقررات مربوط به توکیل تبعیت شود،  دانسته شود،
 .تصریف در تعارض است
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رسد که بر عقد تصریف با ماهیت ا بررسی وجوه افتراقات و تفاوتهای فوق به نظر میب
این ماهیت ، بنابردکنوکالت ایراداتی وارد است که عقد تصریف را از اصول آن خارج می

 عقد تصریف توکیل در بیع نخواهد بود.
 

 سمساری بودن عقد تصریف. 3
کسی که با دریافت حق معینی واسطه میان فروشنده و خریدار  مسار اسمی است برایس

؛ 466، ص3ق، ج1415؛ مالک بن انس، 115، ص15ق، ج1414سرخسی، ) گیردقرار می
رو در عقد تصریف از این(. 422، ص4ق، ج1429؛ سبحانی، 170، ص9تا، جنووى، بى

 دهد.تاجر سمسار را با دریافت اجرت معین واسطه قرار می
 

 یژگیهای عقد سمساریو .3-1
، 4ق، ج1406ای که دلالت بر سمساری داشته باشد )کاسانى، الزام وجود لفظ و صیغه (لفا

، 3تا، ج؛ بهوتى، بى403، ص2تا، ج؛ انصارى، بى110، ص2ق، ج1415؛ نفراوى، 174ص
 (.225، ص19تا، ج؛ حسینی عاملی، بی547ص

-سمسار به ، زیرااستمعلوم در عقد سمساری اجرت از لحاظ جنس، قدر و صفت  (ب

 دندنمورا معلوم می اجرت آن ،ندکردوقتی کسی را اجیر می پیامبر اجیر است و همنزل
، یشربینخطیب ؛ 299، ص2ج، ق1418، یتسول ؛115، ص15ج، ق1414، سرخسی)

(؛ 154، ص6ج، ق1414حر عاملی، ؛ 11، ص4ج، تابی، ی؛ بهوت444، ص3ج، ق1415
این اجرت  چنانچه اما جرت در سمسار با مبلغ معینی معلوم باشداین در صورتی است که ا
ذیل  به شرحاند که متعددی را بیان داشته هایدیدگاه فقها زمینهدرصدی باشد، در این 

 است: 

در  تعیین اجرت که آن است مالکیه نزدقولی ، دیدگاه امامیه و قول مذهب نزد حنابله
، یتسول؛ 345، ص5ج، ق1388، هقدامبنا) جایز است سود معین عقد سمساری با درصد

با اهل خیبر  پیامبربا این استناد که  (.247، ص1جتا، حلی، بی؛ 299، ص2ج، ق1418
بن حجاج،  مسلم) آید، معامله کرددست میه در برابر نصف آنچه از محصول و یا زراعت ب

معینی از  ءجزو اجرت با  (248، ص3جق، 1403، احسائی جمهورابى؛ ابن1551صتا، بى
  ثمن نیز همانند آن است.
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جایز  سود معین که اجرت با درصد آن استحنفیه، مالکیه، شافعیه و ابوثور دیدگاه 
، نووى؛ 422، ص3ج، ق1415نس، ا؛ مالک بن 63، ص6ج، ق1412عابدین، بنا) یستن

ی مبنا(؛ با این استناد که 452، ص4جق، 1379حجر عسقلانى، ؛ ابن168، ص14ج، تابى
داند مبیع به چه آن است، زیرا سمسار نمی نسبت به منع اجرت درصدی، وجود جهالت

، قیمتو با نقصان  یافته نیز افزایش، اجرت آن قیمت افزایشبا  زیرارود، قیمتی بفروش می
آنها  اجرت نزد راقدم در حین قراردادصورت  این کند، که دراجرت آن نیز نقصان پیدا می

 (.168، ص14جتا، بى؛ نووى، 2529صق، 1425بن انس، مالک ) جهول استم
رو ذکر آن به صورت از این ؛بایستی معلوم باشد فرد واسطه در عقد سمساری عمل (ج

؛ 299، ص2ج، ق1418، ی؛ تسول115، ص15ج، ق1414، یسرخس) مبهم جایز نیست
 .(345، ص5ج، ق1388، هقدامبنا

 
 مقایسه عقد تصریف با سمساری .3-2
، عامل() فروشکه تاجر یا عمده عبارت از عقدی است با ماهیت سمساری یفقد تصرع

دار را اجیر کند که اجناسش را به قیمتی معین به فروش برساند و در فروش و مغازهخرده
 برابر فروش کالا اجرت معینی را دریافت کند و آنچه نتوانست به فروش برساند برگرداند.

هاتی با سمساری شبیه باشد، برخی از وجوه تشابه آن رسد عقد تصریف از جبه نظر می
 عبارتند از:

از شروط صحت سمساری است، از  از آنجایی که صیغه در عقد سمساری یکی (لفا
 گردد که دلالت بر سمساری داشته باشد.رو عقد تصریف نیز با الفاظی منعقد میاین

عقد تصریف در از لحاظ جنس، قدر و صفت  آن اجرت عمل شخص واسط و( ب
 است و در اجرت درصدی نیز تابع مربوط به احکام سمساری است.معلوم 
با  ناسبتم از حیث ماهیت عقد تصریفنمایاند که ، چنان میبالاهای شباهت جودو

 زیرا: ،سمساری باشد
کند، وجهی را به عامل پرداخت نمی هسطادر عقد تصریف با ماهیت سمساری و -1
؛ گرددمیعامل و مشتری است و تمام تصرفات آن بر عامل بر نمیا هسط فقط واسطازیرا و

 بنابراین غرر و جهالتی بر این عقد وارد نیست.



 

 و ... محمد جمالی/ یدر فقه اسلام فیعقد تصر تیماه لیتحل

 

  

203 

در قول به سمساری بودن عقد تصریف خللی همانند مجهول بودن مالکیت مبیع و  -2
و مجهول بودن مقدار فروش و عدم فروش وارد عقد قطعیت  و پایان مبهم بودنثمن، 

با این حال، بر دیدگاه سمساری بودن عقد  و فقط نایب عامل است هسطانیست، زیرا و
 تصریف نیز ایراداتی وارد است:

ید در عقد سمساری امانی است و در صورت هلاک و تلف شدن بدون تعدی یراد اول: ا
که ید در عقد تصریف عرفاً ضمانی است و در سمسار ضامن نیست، حال آن و تفریط،

 . دار ضامن آن استفروش و مغازهخرده ن کالا،صورت هلاک و تلف شد
چه در مورد ضمانی و امانی بودن ید سمسار اگر :توان گفتر پاسخ به این ایراد مید

ولی در این زمینه جمهور ید سمسار را امانی  ،اندفقها دیدگاههای متفاوتی را بیان داشته
سمسار ضامن نیست، از  ،بنابراین در صورت تلف شدن بدون تعدی و تفریط و دانندمی
، 4جق، 1310، بلخی) رو این ایراد بر عقد تصریف با ماهیت سمساری وارد استاین
بهوتى، ؛ 384، ص7جق، 1421؛ عمرانی، 466، ص3جق، 1415؛ مالک بن انس، 415ص
 (.182-196، صص2جتا، طاء، بیالغکاشفآل؛ 33، ص4جتا، بى
ی در خرید و فروش اجناس محدودیتهای در سمساری غالباً برای سمسار :یراد دوما

تواند در بیع متوسط فیه طرف مقابل عقد قرار گیرد و رو سمسار نمیوجود دارد، از این
 دار درفروش و مغازها برای خودش خریداری کند، حال آنکه در عقد تصریف خردهکالا ر

 . ا داردکار خود از آزادی کامل برخوردار است و حق هر دخل و تصرفی بر کالا ر
در صورتی که ماهیت عقد تصریف سمساری دانسته  :توان گفتر پاسخ به این ایراد مید
که در این صورت عقد  قرار گیرد بایستی تابع قوانین و مقررات مربوط به سمساری شود،

له با ذات عقد کند که این مسئتصریف را از ضوابط عرفی و شایع امروزی خارج می
 .تصریف در تعارض است

ها نمایانگر آن است که ماهیت عقد تصریف سمساری نخواهد جود افتراقات و تفاوتو
بود، زیرا عقد تصریف به صورت تمام و کمال از ویژگیهای عقد سمساری برخوردار 

 .نیست
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 مستقل بودن عقد تصریف .4
عرفی ا توجه به عدم انطباق این قرارداد با عقود مالی معین که بیان شد و نظر به ارتکاز ب

این عقد، ممکن است گفته شود عقد تصریف یک قرارداد مستقل است. به  موردموجود در 
 .شودله از این حیث نیز بررسی مسئهمین خاطر ضرورت دارد 

 
 ویژگیهای عقد تصریف .4-1
 قد تصریف عرفاً از ویژگیهای زیر برخوردار است:ع

در عقود عینی قبض مبیع عقد تصریف از جمله عقود عینی است، از آنجایی که  لف(ا
 .شرط صحت آن است، انعقاد عقد تصریف نیز بدون قبض مبیع صحیح نخواهد بود

عقد تصریف از جمله عقود معاوضی است و تملیک در عقود معاوضی در ازای  (ب
 .گیردعوض صورت می

عقد تصریف یک قرارداد خاص و مستقل در ذات خود است، همانند عقد استصناع،  (ج
رو ار، وکالت و سمساری نیست، از اینو منطبق بر بیع و شرط، بیع و خی و غیرهبیع وفا 

 .و مستقل است عقد واحد، غیر مرکب
ید در عقد تصریف ضمانی است و در صورت تلف و هلاک شدن کالا، خرده فروش  (د

 .ضامن آن است
؛ 22، ص6جق، 1412عابدین، )ابن« الأصل فی العقود الصحة» استناد به قاعدها ب

لة بدلاالثابت » و قاعده( 378، ص16جتا، حسینی عاملی، بی ؛31، ص6جتا، بىمرداوى، 
عقد تصریف صحیح و  ،(227، ص4ج، ق1414، یسرخس) «العرف کالثابت بدلالة النص

با این حال با توجه به مشترکات و شباهتهاى عقد تصریف با ماهیت بیع و و  جایز است
 : صریف قابل نقد و ایراد است، زیراشرط، قول به مستقل بودن عقد ت

الدلیل » با استناد به قاعده و 6اصل بر صحت عقود و حجیت عرف اختلافی است :ولاًا
( هرگاه 134، ص6جق، 1425شوشاوى، « )إذا تطرق إلیه الإحتمال سقط به الإستدلال

 دلیل محل شک واقع شود، قابل استناد نخواهد بود.
                                           

 .267، ص1ق، ج1427زحیلى،  :. برای تفصیل موضوع ر.ک6
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: برای استنباط مسائل مستحدثه و جدید نخست به مسائل فقهى که در شرع حکم انیاًث
گردد و در شود و قواعد و احکام فقه بر آن تطبیق میآنها تبیین شده است، عرضه می

رو برای به دست آوردن شود، از اینصورت عدم مطابقت، بر قواعد عمومی مراجعه مى
گیری اء موارد مختلف احکام شرعی، به جهتبا استقرتوان احکام بر این موارد می

این بنابر ها دست یافت و در صورت مطابقت، بر مصادیق آن تطبیق داد؛ات و تفاوتمشترک
ها از حیث ارکان و شروط بر عقد تصریف قابل تطبیق به علت مشابهت حکم بیع و شرط

 است.
 

 شرط بودن عقد تصریف وبیع  .4-2
و یا به  آن براى تحقق امر دیگری لازم استکه وجود  رط عبارت از التزام امری استش

رو اگر در عقد از این و« الزام و التزام در ضمن عقد است» :عبارت دیگر شرط عبارت از
بیع، رهن به شرط گرفته شود، این اشتراط منجر به التزام امر خارجی است که در اصل 

، این عقد مستلزم رهن (رطبدون قید ش) عقد بیع وجود نداشته است و در صورت مطلق
لیکن زمانی معتبر است  ،در نتیجه، شرط قراری مستقل و جدا از قرار عقد است؛ گرددنمی

ق، 1405حموی، ) که در ضمن عقد قرار گیرد و غرض از عقد، وقوع یافتن شرط است
؛ موحدى 307، ص5جق، 1421؛ خمینی، 419، ص1جق، 1409، ء؛ زرقا41، ص4ج

 (. 9ش، ص1387محب، 
که در مورد شرط از جانب شارع تعریفی از ماهیت و مفهوم آن این با توجه به ایننابرب
شود که شرط حقیقت شرعی و تعبدى نیست و چنین نتیجه گرفته می د نشده است،وار

مفهوم آن کاملاً عرفی است که مؤید این سخن، عدم تعریف آن از سوی شارع و واگذار 
ش، 1387موحدى محب، ) اری در میان مردم استکردن آن به فهم مخاطبان و عرف ج

 (.10-11صص
 

 ویژگیهای بیع و شرط. 5
د، برخی از کنیع و شرط دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر عقود مطلق متمایز میب

 این ویژگیها عبارتند از: 
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بشرط کذا، أو على أن یکون کذا، : وجود کلمات دال بر شرط در صیغ عقد همانند (لفا
 (.350، ص3جق، 1412عابدین، ابن) یا کلمات و الفاظ مشابه که دلالت بر اشتراط داردو 

شده در بیع باید یک امر در بیع و شرط، شرط قید: زاید بودن شرط بر اصل قرارداد (ب
، 5جق، 1406کاسانی، ) به طوری که عقد بدون آن صحیح باشد ،زائد و خارجی باشد

 (. 307، ص5جق، 1421خمینى،  ؛370، ص1جق، 1405؛ زرکشى، 178ص
شرط قید شده در بیع باید مربوط به امور مستقبل و  متعلق بودن شرط به آینده: (ج

 بعتک هذه الدار بمائة ألف دینار إلى أجل کذا على أن تعطینی رهنا: همانند. آینده باشد
 (.232، ص2جق، 1405؛ زرکشى، 163، ص4جق، 1313زیلعی، )

گاه در ضمن عقد، شرطی گنجانده شود که مجهول باشد به هر: مجهول نبودن شرط (د
نحوی که جهالت آن موجب ابهام مورد معامله گردد، در یکی از شرایط اصلی و اساسی 

ش، 1387موحدى محب، ) شودمیصحت معامله خلل ایجاد شده و در نتیجه عقد باطل 
  (.31ص
 ،ال باشد صحیح نیسترو اگر وقوع شرط، محالوقوع بودن شرط: از اینمحتمل ـ(ه

ق، 1412عابدین، ابن) إن طلعت الشمس من المغرب فقد وکلتک فی بیع منزلی: همانند
 (.342، ص3ج

رو شروطی که بعد از لزوم عقد، به عقد ملحق حین عقد: از اینقرار گرفتن شرط در  (و
، ق1397، ؛ عاصمی374، ص9جتا، نووی، بی) شوندگردند، لغو دانسته میو اضافه می

 (.435، ص2جق، 1414؛ حلى، 421، ص4ج
تعهدات و التزامات براى رسیدن به  مترتب شدن غرض عقلایی بر شرط: زیرا معمولاً (ز

شود بایستی رو آنچه مورد اشتراط واقع میآیند، از اینمقصودى عقلایی به وجود مى
باطل خواهد معقول و داری غرض عقلایی باشد، بنابراین شرط بدون نفع و فایده، لغو و 

  (.25ش، ص1387موحدى محب، ) بود
و روا بودن شرط: مراد آن است که عقد به چیزی ملتزم شود که شرعاً جایز  زیجا (ح

محرمات و یا  گریانجام د ایرو التزام به فعل حرام چون خمر ساختن انگور و نیاست، از ا
ى محب، ؛ موحد10، ص3جق، 1411انصارى، ) جایز نیست التزام به ترک واجب

 (.24ش، ص1387
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 شروط صحت بیع .6
برخوردار  ر صورتی که ماهیت عقد تصریف بیع دانسته شود بایستی از شروط صحت بیعد

 شود:ه با موضوع مرتبط است تبیین میبرخی از آنها ک باشد و لذا
تراضی طرفین، از آنجایی که بعضی از متفکران تراضی طرفین را تنها منحصر بر  لف(ا

 مختلف است گاهی این تعبیر با الفاظ تراضی طرق تعبیر از دانند، از این جهتلفظ نمی
کاسانی، ) 7اتعاطم صورته یا ب و ارسال رسول یا نامهاست گاهی با اشاره،  صیغه()

، 2ج ق،1415 شربینى،خطیب ؛ 228، ص4جق، 1412، حطاب؛ 133، ص5جق، 1406
ولى امامیه (؛ 145، ص4جتا، ؛ حسینی عاملی، بی6، ص4جق، 1418مفلح، ؛ ابن325ص

 دانند که رسول وکیل مرسِلدر صورتی ایجاب و قبول با ارسال رسول را جایز می
 (. 37، ص2جتا، طاء، بیالغآل کاشف) باشد( فرستنده)

مطابق این شرط، جهالت نسبت به مبیع و ثمن، : معلوم و معین بودن ثمن و مبیع (ب
از بیعی که  به خود گیرد، در حالی که پیامبر غرری هشود بیع مصداق معاملموجب می

                                           
اند که به شرح ذیل است: . فقها ذر زمینه بیع به صورت معاطات دیدگاههای متفاوتی را بیان داشته7

که  آن است ، اظهر نزد متاخرین امامیهو متولی از شافعیه غزالی، نووی، بغوی، حنابله، مالکیه حنفیه،دیدگاه 
-جایز است، با این استناد که هدف بیع که تراضی طرفین است در آن تحقق می مطلقاً معاطاتبصورت بیع 

عاقدین هر زمان دانند و معتفدند که متیابد، ولی امامیه بیع به صورت معاطات را برای متعاقدین ملزم نمی
؛ 434، ص4تا، ج؛ خرشی، بی6، ص8ق، ج1420غیتابی، توانند آن را فسخ کنند )ر.ک: اراده کنند می

، 4تا، ج؛ حسینی عاملی، بی481، ص3ق، ج1388قدامه، ؛ ابن326، ص2ق، ج1415خطیب شربینی، 
عاطات مطلقاً جایز دیدگاه شافعیه، ظاهریه و قول مشهور امامیه آن است که بیع به صورت م (.154ص

از این جهت  ندارداست که هیچ کس به آن اطلاع  پوشیده و درونی امری رضانیست، با این استناد که 
ارد )ر.ک: نددلالت بر رضا  در اصل وضع فعل زیرااست،  منوط شده صیغهحکم به سببی ظاهری یعنی 

(. 7، ص10ق، ج1414؛ حلی، 232، ص7تا، جحزم، بی؛ ابن325، ص2ق، ج1415خطیب شربینی، 
معاطات فقط در  به صورت که بیع آن استسریج و رویانی از شافعیه قدوری و کرخی از حنفیه، ابن دیدگاه
عابدین، ، مستند این قول عرف و عادت جاری مردم بر آن است )ر.ک: ابنارزش جایز استکم ءاشیا

رسد قول به جواز بیع به ه نظر می(. با توجه به ادله ب3، ص2تا، ج؛ انصاری، بی513، ص4ق، ج1412
صورت معاطات راجح باشد، زیرا صیغه و لفظ یکی از راههای پی بردن به رضای درونی است نه تنها راه 

تواند بیانگر رضای درونی طرفین رو طرق دیگری چون اشاره، کتابت و فعل همراه با قراین میآن؛ از این
 د.باش
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؛ حر 1153صتا، بن حجاج، بی مسلمبت آن معلوم نیست نهی فرموده است )فرجام و عاق
(. چه آنکه جهالت در نهایت سبب منازعه، درگیری و 448، ص17ج ،ق1409عاملی، 

، 5جتا، ؛ خرشی، بی156، ص5جق، 1406کاسانی، ) گرددخصومت میان متعاقدین می
حسینی عاملی، ؛ 173 و 163، صص3جتا، ؛ بهوتی، بی13، ص2جتا، ؛ انصاری، بی22ص
 (.224، ص4جتا، بی

، تا غرر و معلوم و مضبوط باشد یستیبیع بادر  اجل و مدتمعلوم بودن اجل:  (ج
، یشربینخطیب ؛ 532، ص4ج، ق1412عابدین، بنا) احتمال ضرر در آن منتفی شود

  (.548، ص1جق، 1414حلی، ؛ 219، ص4ج، ق1388، هقدامبنا؛ 8، ص3ج، ق1415
این اشتراط، شرطى که وجود آن موجب غرر در خالی بودن از شروط فاسد: بنابر (د

از  گردد جایز نیست، همانند اشتراط امر مجهول، مثل اشتراط حمل در خرید شتر؛عقد می
یح عقلایی برخوردار رو بایستی آنچه در عقد بیع بشرط گرفته شود که از غرض صحاین

کاسانی، ) و منافی مقتضای عقد نباشد باشد و مخالف با کتاب خدا و سنت پیامبر
 (.354، ص9جق، 1414؛ حلی، 168، ص5جق، 1406
 

 شروط در بیع بررسی انواع .7
شده در بیع و اینکه آیا آن شرط در کم بیع و شرط با توجه به شرط قیدز دیدگاه فقها، حا

تفصیل برخی از این  قد است یا منافات با مقتضای آن، متفاوت است،راستا و مصلحت ع
 شروط و دیدگاه فقها در مورد آن به شرح ذیل است:

از انعقاد به دنبال آن  پسقد: آثار مستقیم هر عقد را که بلافاصله ط مقتضی عوشر لف(ا
ى عقد همان توان مقتضاى آن عقد نامید، در واقع مقتضاشود، مىآید و بر آن بار میمى

 زنندایجاد آن دست به انعقاد آن عقد می هانگیزاثرى است که طرفین معامله به امید و 
فقها بر صحت شروطی که همسو با مقتضای عقد  (؛ لذا29ش، ص1387وحدى محب، م)

تصرف بر مبیع از جانب  یاثمن از جانب بایع،  باشد اتفاق نظر دارند؛ شروطی چون تحویل
چون در راستای عقد است و محل پذیرش  مبیع تا استیفای ثمنشرط حبس  و مشتری

، غیتابی) هستندنیز ثابت  آنهابدون قید چه آنکه این شروط  ،فقها قرار گرفته است
؛ 129، ص5ج، ق1421، ى؛ عمران80، ص5ج، تابی، ىرشخ؛ 180، ص8ج، ق1420
 (. 412، ص4جق، 1414، کرکیمحقق ؛ 340، ص4ج، تابی، ىمرداو
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آن از طرف  هفقها در مورد شروطی از قبیل عدم هب خلاف مقتضای عقد: شروط (ب
مالکیه، شافعیه، حنفیه، ) خریدار که بر خلاف مقتضای عقد باشد اختلاف نظر دارند: جمهور

عبدری ؛ 43، ص4، ق1313، یزیلع) داننداین شرط را فاسد می و امامیه( ظاهریه
؛ 319، ص7جتا، حزم، بیابن؛ 367، ص9ج، تابی، ی؛ نوو242، ص6ج، ق1416، یغرناط
 8از بیع و شرط است دلیل جمهور نهی پیامبر (.414، ص4جق، 1414، کرکیمحقق 

تنها حنابله  اما (؛135، ص103جق، 1403؛ مجلسی، 160صق، 1415، اصفهانی نعیمابو)
در  و (171، ص4، ق1388، هبن قداما) ت بیع هستندصحشرط را باطل دانسته و قائل بر 

یجه دلیل بطلان شرط مخالف با مقتضای عقد این است که کتاب و سنت حکم به نت
عقد  یاگر شرطی مخالف مقتصا نبنابرای کنندممنوعیت تخلف عقد از مقتضای خود می

؛ موحدى 25، ص3جق، 1411انصارى، ) باشد، مخالف با کتاب و سنت بوده و باطل است
 (.30ش، ص1387محب، 
عقد نیست و منافاتی  یشرطی که مقتضو عدم منافی آن: شروط عدم مقتضای عقد  (ج
و نیز از  است نصوص شرعى وارده آن در شرع ثابت شده و مستند ولی ندارد نیز با عقد

خیار شرط در بیع، اشتراط اجل در پرداخت  باشد. شروطی همچونمحل قبول فقها می
؛ علیش، 92، ص6ج، تابی، مصری نجیمبنا) از جمله این دسته است اشتراط رهن و ثمن

؛ 340، ص4ج، تابی، ىمرداو ؛129، ص5ج، ق1421، ى؛ عمران58، ص5ج، ق1409
 (.729، ص4جتا، حسینى عاملى، بی

شرطى که مقتضی، ملائم و مناسب نفع: ط عدم ملائم و مناسب عقد، ولی ذیشرو (د
 د اشتراطمانن، رددادر پی عقد نیست، ولی منفعتی برای فروشنده، خریدار و یا مبیع 

دیدگاه  :های متفاوتی دارندمورد این شرط دیدگاهفقها در از جانب بایع. ماه  سکونت یک
که با اشتراط منفعت برای بایع، مشتری و یا مبیع بیع آن است حنابله  نزدحنفیه و قولی 

 منفعت لذا(؛ 171، ص4، ق1388، قدامه بنا ؛59، ص4ج، ق1313، ىزیلع) گرددفاسد می
ض و منفعت خالی از عو گرددمنفعت مبلغی پرداخت نمی برابرزیرا در  انند،دیم ربا را

                                           
(، ولی 491، ش703، ص1ق، ج1412ه است )ر.ک: البانی، البانى این حدیث را ضعیف دانست .8

رو ، از ایناندبر این حدیث در بسیاری از فروعات فقهی استناد و استدلال کرده بسیاری از فقهای اسلامی
 آنان.به حدیث دلیلی است بر صحت حدیث از جانب  آنان و استدلال احتجاج
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قول صحیح و مذهب نزد ، مالکیه(. دیدگاه 169، ص5ج، ق1406، کاسانی) ماندباقی می
که در صورت اشتراط منفعت معلوم، عقد و شرط صحیح  و دیدگاه امامیه آن استحنابله 
؛ حسینی 351، ص4ج، تابی،  رداویم؛ 246، ص6ج، ق1416، ىغرناط)عبدری  است

 پیامبراست که  اللهجابر بن عبد(. مستند این دیدگاه حدیث 729، ص4جتا، بیعاملی، 
را تا رسیدن به مدینه منوره بشرط گرفت  خرید و جابر سواری آن 9شترش را به یک اوقیه

ق، 1422 بخاری،) ذیرفتندپ در حالی که منفعتی است بدون عوض این شرط را پیامبرو 
(، 970، ص18ج ،ق1406؛ فیض کاشانی، 715ص، تابی، بن حجاج ؛ مسلم2718ص

عقد  ،باشدوجود داشته که اگر در قید آن غرضی به مصلحت عقد  آن استشافعیه دیدگاه 
شرط سکونت  بابیع  همانند) ولی اگر غرض به مصلحت عقد نباشد، و شرط صحیح است

، 2ج، تابی، انصاری) شرط، بیع فاسد است وبیع ، با استناد به حدیث نهى از (ماه یک
 (.32ص
شرطی که مقتضی، شروط عدم مقتضی و منافی عقد و بدون منفعت: فقها در مورد  ـ(ه

و منفعتی هم برای بایع، مشتری و  نداشته نیز ملائم و مناسب عقد نیست و منافاتی با عقد
 (حنفیه، مالکیه و شافعیه) جمهوراه دیدگ :ه باشد اختلاف نظر دارندیا مبیع به دنبال نداشت

کند آن چیزی را مطالبه نمی با اشتراط ، زیرااست و شرط لغو است که بیع صحیح آن است
، علیش؛ 15، ص13ج، ق1414، ىسرخس) رو شرط لغو استتی ندارد، از اینو عملاً منفع

که عقد  آنندو امامیه نیز قائل به  حنابله(. 364، ص9ج، تابی، نووی؛ 59، ص5ج، ق1409
(. 730، ص4جتا، حسینى عاملى، بی؛ 190، ص3ج، تابی، ىبهوت) و شرط صحیح است
که در میان مردم متعارف است چه منفعتی برای  را شرطی هحنفیشایان ذکر است که 

با این ، دانندمیصحیح  استحساناً را ، عقد و شرطخیرداشته باشد یا  در پی متعاقدین
با وجود آن قیاس ترک می شود و اثر تخصیص  که حجتی استعرف و عادت  استناد که

                                           
نظر شرعی مقدار آن با توجه به موزونات مختلف  گیری مقدار وزنه است و از. اوقیه واحد اندازه9

گرم طلاست، در  29:75رو مقدار آن در طلا هفت و نیم مثقال شرعی است که برابر و معادل با است، از این
گرم است که برابر و  127گرم نقره است و در غیر طلا و نقره  119نقره چهل درهم شرعی است که برابر با 

، 1ق، ج1415الله، ؛ فتح97، ص1ق، ج1408، و قنیبی جیی است )ر.ک: قلعهمعادل با چهل درهم شرع
 (.78ص
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در بیع جوراب، مشتری  که. همانند اینمستند عرف نص و یا اجماع استزیرا شود، داده می
شرط کند که بایع جوراب را برایش موزه بسازد و یا در بیع موزه، مشتری شرط کند که 

 (.182، ص8ج، ق1420، )غیتابی را برایش کفش درست کند بایع آن
 

 مقایسه عقد تصریف با بیع و شرط. 8
ها به شرح ذیل شباهت دارد که برخی از این شباهتقد تصریف از جهاتی با بیع و شرط ع

 است:
وجود دارد که بیانگر وجود شرط است،  عقد تصریف کلمات و الفاظی در قرارداد (لفا

از قبیل عدم فروش همه و به دلایلی  شودبه صورت شفاهی و یا کتبی شرط میزیرا در آن 
مبانی عقد  لذا گرداند.ررا به فروشنده ب مازادیا بخشی از کالا و یا عدم نیاز برخی از آن، 

رفت، بدون خلاف حکم بیع بر تصریف بر شرط استوار است و اگر شرط در آن ذکر نمی
 آن جریان داشت.

است که امر خارجی  شده یکتصریف همانند بیع و شرط، چیز قیددر عقد  (ب
 و عقد بدون آن شرط صحیح است. گذار بر ذات عقد نیست ثیرأت

تا پایان اجل( در صورت ) شود تا در آیندهفروش متعهد می( در عقد تصریف، خردهج
عدم فروش همه و یا بخشی توان، کالای خریداری شده را به فروش برساند و در صورت 

  را به فروشنده برگرداند.مازاد( ) از کالا
رو رود، از اینغالباً کالای خریداری شده در عقد تصریف تا پایان اجل به فروش می (د

 ظاهراً وقوع شرط در عقد تصریف محال نیست. 
شرط برگرداندن کالا در صورت عدم فروش، مسلماً در عقد تصریف در حین  ـ(ه

 شود. قرارداد عقد و در همان جلسه بشرط گرفته می
صریف از غرض عقلایی برخوردار است، زیرا خریدار با شرط قید شده در عقد ت (و

تواند در صورت عدم فروش همه و یا برخی از کالا مازاد را به اشتراط این شرط می
های در بازار فروشنده برگرداند و فروشنده با اشتراط آن از بازاریابی و جا افتادن کالا

برای متعاملان سودمند خواهد گردد، که در نتیجه اشتراط این شرط تجاری برخوردار می
 .بود
 رسد عقد تصریف از حیث ماهیت منطبق بر بیع و شرط باشد، زیرا:ه نظر میب
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و این همانندی و این دو عقد از مشترکات و شباهتهای بسیاری برخوردار است  -1
جاست که وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین به ذهن مشترکات تا بدان

 شرط بودن عقد تصریف هیچ ایرادی وارد نیست. د، زیرا بر بیع وکنمی متبادر
عقد تصریف غالباً با الفاظ بیع و شرط انعقاد یافته و محتوا و مقصود نهایی متعاملان  -2

« إعْمَالُ الْکَلَام أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ» ت و با استناد به قاعدهاز آن نیز قرارداد بیع و شرط اس
-کاشف؛ آل128، ص1ق، ج1411؛ سیوطى، 114، ص1ق، ج1419صری، نجیم م)ابن

، تا در کردرا بررسی  نیازی نیست تا از جوانب دیگر این عقد (؛172، ص1تا، جالغطاء، بى
و  د بیشتر به بیع و شرط شباهت دارد، زیرا این عقنتیجه به تصحیح این عقد دست یافت

 گیرد.ت میکمتر با الفاظ خیار شرط، وکالت و سمساری صور
در عقد تصریف با ماهیت خیار شرط، وکالت و سمساری ایراداتی وارد است که در  -3

ه و در نتیجه صورت پذیرش آن، عقد تصریف از اصول و ضوابط عرفی خویش خارج شد
 له با ذات عقد تصریف در تعارض است.این مسئ
 اتی با عقد نداردشده در این عقد بر خلاف مقتضای عقد نیست و نیز منافشرط قید -4

بر حقی از  ناظربلکه  ت،گذار بر ذات عقد نیسثیرأت در نتیجه موجب بطلان عقد نگردیده و
 و متعاملین بر آن تراضی دارند.  است فروشندهحقوق 
و در عقد تصریف طرفین بر استرداد برخی از کالا  اصل در عقود بر تراضی است -5

متعاقدین در عقد بر شرطی راضی شدند،  پس وقتی، در صورت عدم فروش رضایت دارند
و  به آن شرط جایز است ، وفاکردکه آن شرط حرامی را حلال و حلالی را حرام نمی

 .(155، ص29ج، ق1416، هتیمیبنا) شرط کافی است صحتبر  تراضی طرفین
که دلیلی بر بطلان آن  استدلال به قاعده: اصل در شروط بر صحت است تا مادامی -6

 شته باشد و بر شرط مندرج در عقد تصریف دلیلی بر بطلان آن موجود نیستوجود ندا
، ق1416، هتیمیبن؛ ا209، ص96-98صص، 204-206صص، 4ج، ق1406، یکاسان)
 .(470، ص7ج، ق1413، ی؛ زرکش79-83صص، 4ج

یک متوجه هیچو ضرر و ظلمی  متضمن نفع برای بایع و مشتری استعقد تصریف  -7
 ،کالا و یا برخی از آن در صورت عدم فروش ه، زیرا برگرداندن همودنخواهد باز طرفین 

تجارت و بازاریابی و جا افتادن کالا در بازارهای  هتوسعو  منفعتی است برای مشتری
  تجاری در صورت مراجعه به عقد تصریف منفعتی است برای بایع.
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، زیرا در ایان و قطعیت این عقد دلالت بر عدم صحت آن نیستپمجهول بودن  -8
در حالی که  ،ایان و قطعیت در آنها مجهول استپشریعت اسلامی بیوعی وجود دارد که 

 فقها بر صحت آنها اجماع دارند. همانند: بیع با خیار شرط.
مجهول بودن مقدار برگشتی و یا عدم برگشتی در عقد تصریف دلیلی بر عدم صحت  -9

ر کالاهای شمردنی جاری است و در کالاهای این عقد نیست، زیرا غالباً انعقاد این عقد ب
آنان نیست و عقد نیز با تعدد مبیع  هشمردنی در صورت رضایت متعاقدین مانعی بر تجزی

 (.368، ص4ج، ق1397، عاصمی؛ 264، ص5ج، ق1406، یکاسان) کندیدا میپتعدد 
فقها بر صحت شروطی که بر خلاف مقتضای عقد نیست و در میان مردم متعارف  -10
، )غیتابیچه منفعتی برای متعاقدین داشته باشد یا نداشته باشد ، اتفاق نظر دارند ،است
، 5ج، ق1421، یعمران ؛246، ص6ج، ق1416، یغرناطعبدری  ؛181، ص8ج، ق1420
شرط مندرج (. 729، ص4جتا، حسینی عاملی، بی ؛190، ص3ج، تابی، یبهوت ؛129ص

مصلحت متعاقدین است و نیز در میان مردم در عقد تصریف از جمله شروطی است که به 
 متعارف است.

-کنندهمراکز تولید و پخش یاز سو یهمچون جلب مشتر یه دلایلب عقد تصریف -11

 یکالاها ییاببازار یداران، دشوارتوسط فروشندگان و مغازه سکالا، فروش اجنا یها
ین در اختیار نداشتن چنهم و سدار از به فروش نرسیدن اجنامغازه سشده، عدم ترتولید
کنندگان و فروشندگان راه نجات و رونق از تولید ییارسشود و بیمنعقد م وفوربه ینقدینگ

الْحَاجة تنزل » ه. بنابراین با استناد به قاعددانندیتصریف م عقدتجارت خود را در همین 
؛ سیوطى، 78، ص1ج ق،1419، مصری نجیم)ابن «منزلَة الضَّرُورَة، عَامَّة کَانَت أَو خاَصَّة

، 1جق، 1403، فاضل مقداد؛ 209، ص1جق، 1409، ء؛ زرقا88، ص1جق، 1411
 ( عقد تصریف بنا به حاجت و ضرورت جایز است. 119ص
جود مشترکات و شباهتها بیانگر آن است که بر عقد تصریف با ماهیت بیع و شرط و

احکام تابع قوانین  ایرادی وارد نیست، در نتیجه عقد تصریف از حیث ارکان، شروط و
 مربوط به بیع و شرط است.

 
 نتیجه

 ج حاصل از این پژوهش عبارت است از:رخی از نتایب
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به صورت  آن یکی از متعاقدین قراردادعقد تصریف عبارت از عقدى است که در  .1
به دلایلی از قبیل عدم فروش همه و یا بخشی از کالا و یا  کندشفاهی و یا کتبی شرط می

 را به فروشنده برگرداند. مازادز برخی از آن، عدم نیا
با عقود متعارف فقهی آن از قبیل خیار شرط،  عقد تصریف هبا بررسی و مقایس .2

ین رسد در ذیل بیع و شرط قرار گیرد، چه آنکه او عقد سمساری به نظر می وکالت در بیع
داد بیع و شرط است و شده و مقصود متعاملان از آن قرارعقد با الفاظ بیع و شرط منعقد 

  .با سایر عقود مذکور با وجود برخی مشابهات مختلف است
ررات با توجه به شباهت عقد تصریف با بیع و شرط، این قرارداد تابع قوانین و مق .3

با توجه به ادله، دیدگاه صحت عقد بیع و  رواز این گیرد؛مربوط به بیع و شرط قرار می
 راجح باشد. که از قبیل این نوع عقد استشرط و به تبع آن عقد تصریف 

شده در این عقد بر رسد که شرط قیددر مورد قید شرط در عقد تصریف به نظر می .4
-در نتیجه موجب بطلان عقد نمی خلاف مقتضای عقد نبوده و نیز منافاتی با عقد ندارد،

حقی از حقوق بر  ناظربلکه  ،گذار بر ذات عقد نیستثیرأتگردد، زیرا اشتراط این شرط 
 .و متعاملین بر آن تراضی دارند است فروشنده

 
 پیشنهادها

شود جهت بررسی بهتر و شده در این مقاله، پیشنهاد میانا توجه به تمامی مطالب بیب
آن، ابتدا  هتر موضوعِ تحلیل ماهیت عقد تصریف در فقه اسلامی و گستره دامندقیق

احکام فقهی و حقوقی آنها و به دنبال آن صورتهای مختلف و رایج ماهیت عقد تصریف، 
آثار مترتب بر هر حکمی از احکام فقهی آن به صورت مجزا و مستقل در قالب رساله 

ای بحث و تحقیق ت تطبیقی و مقارنهپژوهشی و دانشگاهی در قلمرو فقه اسلامی به صور
شود و از تا از یک سو حق موضوع به صورت کامل ادا گردیده و مفید فایده واقع  شود

شده در این خصوص باشد تا سندی در دست های مطرحسوی دیگر پاسخی برای پرسش
قضات قرار گیرد تا بر مبنای آن به دعاوی مربوط به این موضوع رسیدگی کرده و احکام 

 فقهی آن را صادر کنند.
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 بعمنا فهرست
 .قرآن کریم -
ضعیفة و الموضوعة و أثرها السیئ فی سلسلة الأحادیث ال ق(.1412) البانی، محمد ناصرالدین -

 .دارالمعارف :ریاض .الأمة
 .مؤسسه امام صادق قم: .تحریر المجلة تا(.)بی الغطاء، محمدحسین کاشف آل -
 سیدالشهداء. قم: .العزیزیة اللئالی عوالی ق(.1403) جمهور احسائی، محمد بن علىابىابن -
 :مدینه .مجموع فتاوى شیخ الإسلام احمد بن تیمیة (.ق1416) تیمیه، احمد بن عبدالحلیمابن -

 .مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف
 بیروت:. القوانین الفقهیة فی تلخیص مذهب المالکیة تا(.)بی جزی کلبی، محمد بن احمدابن -

 .دارالقلم
لکتب بیروت: دارا .التحقیق فی أحادیث الخلاف ق(.1415) علیبن  عبدالرحمنوزى، جابن -

 .العلمیة
 :بیروت .فتح الباری شرح صحیح البخاری ق(.1379) حجر عسقلانی، احمد بن علیابن -

 .دارالمعرفة
 .دارالفکر :بیروت .المحلی بالآثار تا(.)بی حزم، علی بن احمدابن -
 دارالحدیث. :قاهره .بدایة المجتهد و نهایة المقتصد. (ق1425) رشد، محمد بن احمدابن -
 :بیروت .عقد الجواهر الثمینة فی مذهب عالم المدینة ق(.1423) شاس، عبدالله بن نجمناب -

 .دارالغرب الإسلامی
 دارالفکر. :بیروت .رد المحتار علی الدر المختار ق(.1412) عابدین، محمدامین بن عمرابن -
 .ة الریاض الحدیثة. ریاض: مکتبالکافی فی فقه اهل المدینةق(. 1400نمری، یوسف بن عبدالله ) -
 .دارالفکر :بیروت .ةمعجم مقاییس اللغ (.ق1399بن فارس ) احمد ،فارسبنا -
دفتر  :قم .المهذب البارع فی شرح المختصر النافع ق(.1407) فهد حلی، احمد بن محمدابن -

 .انتشارات اسلامی
 جا:. بیتقنعحاشیة الروض المربع شرح زاد المس ق(.1397عاصمی، عبدالرحمن بن محمد ) -
 .نابی
 مکتبة القاهرة. :قاهره .المغنی ق(.1388) قدامه، عبدالله بن احمدابن -
 حیاء الکتب العربیة.إدار :جابی .ماجهسنن ابن تا(.)بی ماجه قزوینی، محمد بن یزیدابن -
 .ةمیدارالکتب العلبیروت:  .المبدع فی شرح المقنع ق(.1418بن محمد ) مفلح، ابراهیمابن -
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 .حنیفة النعمانالأشباه و النظائر علی مذهب ابی (.ق1419) الدین بن ابراهیمنجیم مصری، زینابن -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت

  الإسلامی.دارالکتاب  :بیروت .البحر الرائق شرح کنز الدقائق (.تابی) همو -
دارالکتاب  :بیروت .الطالباسنی المطالب فی شرح روض  تا(.)بی انصاری، زکریا بن محمد -

 .الإسلامی
 : دارالذخائر.قم .کتاب المکاسب ق(.1411) انصاری، مرتضی بن محمدامین -
 . ریاض: مکتبة الکوثر.حنیفةمسند الإمام أبی ق(.1415)الله ، احمد بن عبداصفهانى نعیمابو -
دارالکتاب  . بیروت:صولإحکام الفصول فی أحکام الأق(. 1332باجی، سلیمان بن خلف ) -

 العربی.
 .دارطوق النجاة :دمشق .صحیح البخاری ق(.1422) بخاری، محمد بن اسماعیل -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت .کشاف القناع عن متن الإقناع تا(.)بی بهوتی، منصور بن یونس -
 .. بیروت: دارالکتب العلمیةالبهجة فی شرح التحفة ق(.1418تسولى، على بن عبدالسلام ) -
 :بیروت .حنیفة النعمانالفتاوی الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم ابی (.ق1310) الدینبلخی، نظام -

 .دارالفکر
 .ةدارالمعرف :بیروت .الإقناع فی فقه الإمام احمد بن حنبل تا(.)بی حجاوی، موسی بن احمد -
 :قم .الشریعةتفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل  ق(.1409) حر عاملی، محمد بن حسن -

 .البیت مؤسسه آل
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس  :مشهد .هدایة الأمة الى احکام الأئمة ق(.1414) همو -

 .رضوی
حیاء دارإبیروت:  .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (.تابی) حسینی عاملی، سید محمدجواد -

 التراث العربی.
نضد القواعد الفقهیة على مذهب  ق(.1403) بن عبداللهد )سیورى حلى(، مقداد فاضل مقدا -

 .الله مرعشى نجفیکتابخانه آیة :قم .الإمامیة
 .ةدارالکتب العلمی . بیروت:غمز عیون البصائر ق(.1405حموى، احمد بن محمد ) -
 .دارالفکر :بیروت .شرح مختصر خلیل تا(.)بی خرشی، محمد بن عبدالله -
 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی :تهران. کتاب البیع ق(.1421) اللهخمینی، سید روح -
 .دارالفکر :بیروت .مواهب الجلیل فی شرح مختصر خلیل ق(.1412) حطاب، محمد بن محمد -
 . دمشق:یه وتطبیقاتها فی المذاهب الأربعةالقواعد الفقه ق(.1427زحیلی، محمد مصطفی ) -

 .دارالفکر
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 .دارالقلم :دمشق .شرح القواعد الفقهیة ق(.1409) زرقاء، مصطفی احمد -
 .دارالعبیکان :ریاض .شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی ق(.1413) زرکشی، محمد بن عبدالله -
 .وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة. کویت: المنثور فی القواعد الفقهیةق(. 1405)همو  -
 :قاهره .ح کنز الدقائق و حاشیة الشلبیتبیین الحقائق شر ق(.1313) زیلعی، عثمان بن علی -

 .المطبعة الکبرى الأمیریة
 .مؤسسه امام صادق . قم:رسائل فقهیة ق(.1429سبحانى، جعفر ) -
 .ةدارالمعرف :بیروت .المبسوط ق(.1414) سرخسی، محمد بن احمد -
 .ةلعلمیدارالکتب ا :بیروت .الأشباه و النظائر ق(.1411) بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی -
 .مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج ق(.1415) خطیب شربینی، محمد بن احمد -

 .ةدارالکتب العلمی :بیروت
 .رشدال ةمکتب . ریاض:رفع النقاب عن تنقیح الشهاب ق(.1425علی )شوشاوی، حسین بن  -
دفتر  :قم .معة الدمشقیةالروضة البهیة فی شرح الل (.ق1412) الدین بن علیشهید ثانی، زین -

 . انتشارات اسلامى
 .دارالمنهاج :جده .البیان فی مذهب الإمام الشافعی ق(.1421) الخیرعمرانی، یحیى بن ابی -
 . بیروت: دارالفکر.خلیلمنح الجلیل شرح مختصر  ق(.1409علیش، محمد بن احمد ) -
 لآ همؤسسقم: . ذهب الإمامیةتحریر الأحکام الشرعیة علی م تا(.)بی حلی، حسن بن یوسف -

 .البیت
 .لبیتا مؤسسه آل :قم .تذکرة الفقهاء ق(.1414) همو -
 .العلمیة الکتبدار بیروت: .الهدایة شرح البنایة ق(.1420احمد ) بن محمود غیتابی، -
دارالکتب  :بیروت .التاج و الإکلیل لمختصر خلیل ق(.1416) عبدری غرناطی، محمد بن یوسف -

 .ةالعلمی
 .مؤسسه احیاء آثار امام خویی :قم. التنقیح فی شرح المکاسبتا(. )بی خویی، سید ابوالقاسم -
 . دمام: مطابع المدوخل.معجم الفاظ الفقه الجعفرى ق(.1415حمد )الله، افتح -
 الامام . اصفهان: مکتبةالوافیق(. 1406) بن شاه مرتضی محسنحمدفیض کاشانی، م -

 .علی أمیرالمؤمنین
 .دارالنفائس :بیروت .معجم لغة الفقهاء ق(.1408) قنیبی، حامد صادقو  ،جی، محمد رواسقلعه -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ق(.1406) کاسانی، ابوبکر بن مسعود -
 .العربیة. بیروت: دارماجةمصباح الزجاجة فی زوائد ابن ق(.1403بکر )احمد بن ابی، بوصیری -
 .ةدارالکتب العلمی :بیروت .المدونة الکبری ق(.1415) مالک بن انس -



 

 1403بهار و تابستان / 23/ شماره 12سال  فقه مقارن ـفصلنامه دو

 

 

218 

 .زاید بن سلطان آل نهیان ةمؤسس ابوظبی: .الموطأ ق(.1425) همو -
 مؤسسة الوفاء.بیروت: . الأنوار بحار ق(.1403) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی -
 مؤسسه آل :قم .شرح القواعد جامع المقاصد فی ق(.1414) محقق کرکی، علی بن حسین -

 .البیت
إحیاء دار :بیروت .الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف (.تابی) مرداوی، علی بن سلیمان -

 .التراث العربی
 .؛ الدار الإسلامیةبیروت: دارالتراث. الینابیع الفقهیةسلسلة  ق(.1410اصغر )مروارید، على -
 .حیاء التراث العربیإدار :بیروت .حیح مسلمص تا(.)بی نیشابوری مسلم بن حجاج -
دانشگاه تهران:  )رساله دکترى(. نقش شروط در تحول عقود ش(.1387) موحدى محب، مهدى -

 .تهران
 :بیروت .زید القیروانیابیالفواکه الدوانی علی رسالة ابن ق(.1415) نفراوی، احمد بن غانم -

 دارالفکر.
 .دارالفکر :بیروت .المجموع شرح المهذب تا(.)بی نووی، یحیی بن شرف -


